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Abstract 

 
The history of Jahangisha Jovini has been distinguished from other historical 
writings due to the language and manner of expression expressed to the author. 
The author intends to report on the conquests and conquests of the Mongol 
army, but in the text and the heart of the work of stories and narrations can be 
seen in which many of the features of the structure of the stories can be 
narrated in a narrative manner and with details . witnessed. "Mentioning the 
departure of Tarabi" is one of the short narrations in the history of Jahangisha 
Jovini and has the structural features of the narrative and the story such as the 
initial situation, the middle situation and the final situation. It also seems that 
the author has tried to bring the audience with him by using special types of 
narration and has had a great influence on his acceptance of events. And have a 
great impact on his acceptance of events. In this research, we have analyzed the 
narrative of "Tarabi" story and in this regard, we have used the theory of "Jep 
Lint Volt", a French critic. What was obtained at the end of this study shows 
that "mentioning Tarabi's departure" is a complete narration and corresponds to 
the type of Volt narration. Although Jovini is a historian, in this part of his 
history, in the role of a narrator, using an external point of view and 
omniscient, he has been able to narrate a story with all the coordinates of a 
story and has been able to create the space of story and narration with Draw a 
narrative appropriate to the events and in a combination (sometimes identical 
and sometimes dissimilar) for the reader and take him with him. 
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 ولت تان تارابی بر اساس نظریۀ ژپ لینتتحلیل روایی داس
 *مرضیه درویشی

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان، کاشان،  ایران.
 پور آرانیحسین قربان 

 .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان ، کاشان،  ایران
 

 30/05/1400یرش:  تاریخ پذ                    10/03/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
هاي تاریخی متمایز شده فرد نویسنده از دیگر نوشتهتاریخ جهانگشاي جوینی به دلیل زبان و شیوة بیان منحصربه

ها و ها و فتوحات لشکر مغول است، اما در متن و بطنِ اثر، داستاناست. مقصود نویسنده، گزارش کشورگشایی
ها را به شیوة روایی و با ذکر هاي ساختار داستانها بسیاري از ویژگی در آن توانشود که میهایی دیده میروایت

هاي کوتاهی است که در تاریخ جهانگشاي جوینی آمده یکی از روایت» ذکر خروج تارابی«جزئیات مشاهده کرد. 
ضعیت پایانی هاي ساختاري روایت و داستان از جمله وضعیت آغازین، وضعیت میانی و واست و بسیاري از ویژگی

هاي خاص روایت کوشیده است، مخاطب را با خود کارگیري گونهرسد، نویسنده با بهرا دارد. همچنین به نظر می
تواند تأثیر بسزایی در پذیرش وقایع از سوي او داشته باشد. در این پژوهش با روش همراه سازد که می

ایم. آنچه پرداخته» تارابی«، به بررسی داستان »ژپ لینت ولت«کارگیري نظریۀ منتقد فرانسوي، تحلیلی و به ـ توصیفی
یک روایت کامل است و با گونۀ روایتی » ذکر خروج تارابی«دهد که در پایان این پژوهش به دست آمد، نشان می

نگار است، ولی در این قسمت از تاریخ خود در نقش یک راوي با ولت مطابقت دارد و جوینی اگرچه یک تاریخ
ارگیري زاویۀ دید بیرونی و داناي کل، از پس روایت یک داستان با تمام مختصات داستانی برآمده است و کبه

صورت تلفیقی (گاه همسان و گاه ناهمسان) توانسته فضاي داستان و روایت را با گونۀ روایتی متناسب با وقایع و به
 .کند و او را با خود همراه سازد براي خواننده ترسیم

 

 هاي روایی، ژپ لینت ولت.تاریخ، جهانگشاي جوینی، تارابی، گونه هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه .1
گیرد، در بطن و متنِ خود، یک روایت را بیان هر اثر ادبی، جداي از اینکه در کدام نوع ادبی جاي می

نوع هنري.  اي است براي بیان اهداف نهفته در هرتوان گفت روایت، وسیلهطور کلی می کند. بهمی
رود. در زبان کند به کار میاصطلاحی عام است براي هر آنچه قصه، داستان یا حکایتی را نقل می«روایت، 

ها باشد، خواه به هر قسم روایتی که داراي شخصیت، نقل، گفتار و اعمال شخصیت narrativeانگلیسی 
کارگیري روایت، جریان بیان  اعران با بهنویسندگان و ش ).53: 1383(داد،» شودنظم یا نثر باشد اطلاق می

 برند.حوادث و اعمال را در انواع ادبی به پیش می
 ژپ لینت ولت معتقد است که دنیاي داستان داراي سه موقعیت است:  
 .راوي؛1 
 .کنشگر؛ 2 

 .مخاطب.3
 دهیم: ها را طبق این سه موقعیت انجام می شناسیبررسی گونه

 کردن؛. بررسی راوي و عمل روایت1
 هاي کنشی؛گر و گونه هاي کنش . بررسی تحلیل گونه2
 . بررسی مخاطب.3
گر استوار است و همین تضاد  شناسی ژپ لینت ولت بر تضاد عملی بین راوي و کنش در حقیقت، گونه 

 دهد: گر دو شکل اصلی روایت را تشکیل می بین راوي و کنش
 . دنیاي داستان ناهمسان؛1
 ان همسان.. رعایت دنیاي داست2

 شود: بندي دیگري، روایت دنیاي داستان ناهمسان خود به سه گونه تقسیم میدر تقسیم
 نگار؛. گون؛ روایتی متن1
 گر  . گون؛ روایتی کنش2
 طرف. .گونۀ روایتی بی3

عنوان است که راوي به» روایت دنیاي داستان ناهمسان«از دیدگاه ژپ لینت ولت، روایت هنگامی 
یک شخصیت داستانی دو نقش را بر » روایت داستان همسان«اي داستان ظاهر نشود در گر در دنی کنش

کردن را بر دوش گیرد و از طرف دیگر، عنوان راوي باید وظیفۀ روایتگیرد و از یک طرف، به عهده می
گر، این سود را دارد که  دار نقش در داستان است. تضادي بین راوي و کنش گر، او عهده همچون کنش

 گیري و زاویۀ دید خواننده را مشخص خواهد کرد. رکز جهتم
 شود: به دو دسته تقسیم می» روایت دنیاي داستان همسان« 

 نگار؛.گونۀ روایتی متن1
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 گر.  .گونۀ روایتی کنش2
-روایت ـ(منگر  کنش ـ و نه شخصیتکننده) روایت ـ (منراوي  ـ اگر جهان داستان از طریق پرسپکتیو روایت

در اصطلاح، با نگاهی به عقب یا به گذشتۀ خود کننده) روایتـ (مندرك شود، درواقع، شخصیت راوي شده) 
(روایت نگار کند که در این حالت به آن گونۀ روایتی متن آنچه را که برایش پیش آمده است، روایت می

کاملاً یکی شده) روایت ـ (منگر  با شخصیت کنش کننده)روایت  ـ (منگویند. اگر شخصیت راوي میهمسان) 
تواند پرسپکتیوِ  وسیله خواننده میاش زنده کند، بدین اش را در فکر و حافظه شود تا بتواند دوباره گذشته

شود  گفته می(روایت همسان) گر  گر را درك کند، به آن گونۀ روایتی کنش روایتیِ شخصیت کنش
ها اغلب به روایت«سیر دارند این است که  ها خطکند، روایتآنچه که مشخص می). 80: 1385(عباسی:

-حل یا نتیجه رود که به جایی ختم شوند و نوعی پیشرفت و حتی راه شوند و انتظار هم میجایی ختم می

  ).13: 1386(تولان، » گیري در آن منظور شود
قایع زمان خواهد خواننده را به مطالعۀ وپردازي ندارد، بلکه میقصد قصه تاریخ جهانگشاجوینی در 

دلیل زبان و بیان خاصی که به کار گرفته است و همچنین استفاده از عناصر خویش ترغیب کند. اما به
ها، ساختار داستانی به اثر پردازي و فضاسازي، در بسیاري از بخش داستان مانند روایت، توصیف، صحنه

تاریخ که جوینی در جلد اول یک داستانک مهم و تأثیرگذاري است » ذکر خروج تارابی«بخشیده است. 
ایم که بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت، به بررسی آن را نقل کرده است. در این پژوهش کوشیده جهانگشا

بپردازیم؛ زیرا نوع و گونۀ روایت راوي در این » ذکر خروج تارابی«هاي روایی و ساختار طرح در گونه
 ان از سوي مخاطب تأثیر بسزایی داشته است. و در پذیرش داست کننده بودهداستان بسیار تعیین

 . پیشینۀ پژوهش2
 نامه و مقاله صورت گرفته است؛ از جمله: هایی در قالب پایاندربارة داستان تارابی پژوهش

و این  وجوه نمایشی داستان خروج تارابی در تاریخ جهانگشاي جوینی که به قلم میثم زارع نوشته شده -
  ).1397(اس و ساخت فیلم بررسی کرده است داستان را براي اقتب

شکنی نوشتۀ دکتر جواد دهقانیان و دکتر نجمه بر اساس رویکرد شالوده» ذکر خروج تارابی«بازخوانی  -
اي اي از داستان تارابی داشته باشد و تصویر تازهاین پژوهش کوشیده است بازخوانی خلاقانه ).1390(دري 

 از تارابی به دست دهد. 
تازگی مورد بررسی پژوهندگان زبان و ادبیات فارسی و هاي ادبی، بهیۀ ژپ لینت ولت در بررسینظر

 کنیم:عربی قرار گرفته         است که به چند مورد آن اشاره می
با تکیه بر نظریۀ ژپ » زادهداستان کوتاه یکی بود یکی نبود محمدعلی جمالسبک روایی مجموعه«مقالۀ  -

 ).1392(ۀ خانم مولود طلایی لینت ولت، نوشت
قلم علی عباسی  به» ساختار رمان به هادس خوش آمدید بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت و گرماس«مقالۀ  -

 ).1396(و ملیحه رشیدي 
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هاي برجستۀ معاصر از بررسی کارکرد زاویۀ دید و راوي و نحوة روایتگري در داستان«نامۀ پایان -
 ).1387(اهره جوشکی آن را تألیف کرده است که خانم ط 1385تا  1360سال

، داستان تارابی و نظریۀ تاریخ جهانگشاهایی که دربارة لازم به ذکر است که با وجود تمامی پژوهش
تحلیل روایی داستان تارابی بر اساس نظریۀ «روایت ژپ لینت ولت انجام شده،پژوهش مستقلی با عنوان 

 این پژوهش به آن خواهیم پرداخت. صورت نگرفته است که در» ژپ لینت ولت
 . روش تحقیق 3

و مطالعه و بررسی منابع مختلفی چون اي تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ـ این پژوهش با روش توصیفی
صورت ها) هاي معتبر علمی، کتابخانه مجازي و نسخۀ الکترونیک مقالات و کتاب(سایتنامه و اینترنت مقاله، پایان

هاي پردازد و در صدد است به پرسشمی» ذکر خروج تارابی«هاي روایی در  ست و به بررسی گونهگرفته ا
 زیر پاسخ دهد: 

 ) بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت، گونۀ روایی و زاویۀ دید در داستان تارابی از کدام گونه است؟1
 شود؟ هاي داستان در داستان تارابی دیده می) آیا تمام موقعیت2
 شناسی داستان. طرح4

ترین عنصر داستان است. دربارة طرح ترین یا مهمداستان در واقع یکی از مهم )plot(طرح یا پیرنگ یا 
کند و در آن اي است که سایر عناصر داستان بر روي آن رشد میتوان گفت، همچون بدنهداستان می

داستان ). 129: 1389پور، (مندنی» اکم استها ح وار دارند و اصل علیت بر آنعناصر با یکدیگر ارتباط اندام«
کند، اما در پیرنگ آن وقایع رابطۀ علت و معلولی دارند. فرایندهاي سري اتفاقات را بیان میوقوع یک

ریختن یک  هم هاي دائمی پیرنگ است. هر داستان حاصل بهگانه در ادبیات داستانی، یکی از ویژگیسه
د میانی و فرایند فرجامین. این سه وضعیت در پیرنگ عناصر پایدار تعادل است. فرایند آغازین، فراین

-دهنده به دگرگونی وضعیت آغازین و فرجامین کمک میکننده و سامانهستند، ولی دو نیروي تخریب

 : )141: 1371(اخوت، کنند 

 
 . زاویۀ دید5

ر مهم داستان زاویۀ دید است. کند، یکی از عناصبه این دلیل که کل داستان از فیلتر زاویۀ دید عبور می
دهندة نگاهی است که میزان دقیق اشیاء داستانی متناسب با نگاه نویسنده کننده و تشخیص زاویۀ دید تعیین

دهد تا مکاشفۀ نویسنده و اشیاء مخلوقش در واقعۀ داستانی   به فضا یا مکان و اشیاء یک واقعه را شکل می
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پردازان شیوة مدرن روایتگري، بر این اساس یکی از نظریه» رار ژنتژ« ).57: 1388(خسروي، بهتر درك شود 
 کند، براي زاویۀ دید سه نوع در نظر گرفته است:  که راوي از چه موقعیتی داستان را روایت می

شود، زاویۀ دید  داناي کل روایت  وقتی که داستان از جایگاه سوم شخص و  الف) زاویۀ دید بیرونی:
هاي داستان را به خواننده نویسنده چون گویندة رفتار و اعمال شخصیت«ن صورت بیرونی است. در ای

هاي داستان کند و به قالب شخصیت دهد، وضعیت و چگونگی زمان و مکان را تصویر میگزارش می
کند و هاي دیگر و اوضاع و احوال حاکم بر داستان داوري میها نسبت به شخصیت رود و با ذهنیت آن می

در این جایگاه،  ).383: 1391(میرصادقی، » دهد هاي زمانی و مکانی داستان را شرح میموقعیت وضعیت و
هاي داستان نیست و حتی  هایش به اندازة شخصیت شود که آگاهی داستان از نگاه و دید کسی روایت می

ها  درون آنها آگاه است و از  ها اطلاع دارد. در حقیقت، خواننده تنها از برون شخصیت کمتر از آن
: 1388(ژنت، برداري استاطلاعاتی ندارد. نگاه و دیدگاه راوي در این زاویۀ دید مانند یک دوربین فیلم

101.( 
در زاویۀ دید درونی، راوي اول شخص و متکلم وحده است و داستان از زبان  ب) زاویۀ دید درونی: 

دید درونی، خواننده تنها از درون در زاویۀ «شود. درواقع،  هاي داستان روایت می یکی از شخصیت
خبر  ها بییک شخصیت آگاه است و از درون دیگر شخصیت(حرکات، شکل) و برون هاي روانی)  (حالت

). 229: 1381(محمدي و عباسی، » شناسدها می هاي دیگر را تنها از روي حرکات و چهرة آناست و شخصیت

برخی منتقدان این نوع «ها قرار دارد.  و وقایع و کنشدر دیدگاه زاویۀ دید درونی، راوي درون اتفاقات 
 ).101: 1386(مارتین،نامند  زاویۀ دید را فراروایت یا فروروایت می

در دیدگاه زاویۀ دید صفر یا بدون زاویۀ دید، داستان از دیدگاه کسی روایت ج) زاویۀ دید صفر:  
. در این نوع زاویۀ دید، بیننده، گویی  دارد چیز اشرافشود که اطلاعاتش از همه بیشتر است و بر همه می

قدر نزدیک که در شود، آنکند گاهی نزدیک میچیز را از دور نگاه میایستند و گاهی همهدر بلندي می
در این روش راوي از گذشته حال و آینده با خبر است و  ).225: 1378(محمدي،رود ها فرو می ذهن شخصیت

عنوان زاویۀ دید  داند از این زاویۀ دید به خوبی میهاي داستان را بهشخصیتافکار و احساسات پنهان همۀ 
 ).70: 1384؛ یونسی،97: 1386(مارتین،داناي کل نامحدود هم نام برده شده است 

عنوان یک داستان، زاویۀ دید بیرونی است؛ زیرا راوي (جوینی) به» ذکر خروج تارابی«در بخش عمدة 
اطلاع است. راوي، داناي کل است که اعمال ها بی آگاه است و از درونیات آنها فقط از بیرون شخصیت

 دهد: هاي داستان را شرح میو رفتار شخصیت
ز راه تیمن و تبرك آب آن بمن و درمسنگ قسمت کردند و شربت بیماران ساختند و اموال را که حاصل کردند «

و خواهر او چون تصرف او در فروج و اموال بدید به  برین و بر آن بخش کرد و بر لشکر و خواص تفرقه کرد
واسطۀ من بود. خلل گرفت و امرا و صدور که آیت فرار برخوانده بودند در کرمینیه سو شد و گفت کار او به یک

جمع شدند و مغولان را که در آن حدود بودند جمع کردند و آنچ میسر شد از جوانب ترتیب ساختند و روي به شهر 
 ).187:  1391(جوینی،» او نیز ساخته کارزار شد با مردان بازار با پیراهن و ازار نهادند و



 ش. هـ 1400 ستانتاب ،2  شمارة ،دوم سالی دورة عراق یپژوهشنامۀ متون ادب                                                            43

پردازد و در بخش کوتاهی در اثناي داستان، زاویۀ دید صفر است. جایی که راوي به درونیات مغولان می
نتقام تیز مغولان دندان ا«سازد: اطلاعات مربوط به آنان و فکري را که در سر دارند براي مخاطب فاش می

کرده و دهان حرص گشاده که باردیگر دستی بزنیم و کامی برانیم و خلایق را حطب تنور بلا سازیم اموال 
 ).188(همان :» و اولادهایش آن را غنیمت بگیریم...

 هاي روایی . بررسی انواع گونه6
از افرادي است که دربارة ، یکی »ژپ لینت ولت«پیش از این تعریف عام و اولیۀ روایت را ارائه دادیم، اما 

گر و مخاطب  اي از سه موقعیت راوي، کنش هاي روایی اظهارنظر کرده است. هر داستان را آمیخته گونه
 شود.  ارائه می» ناهمسان و همسان«داند که در کارکرد تقابلی آنها، دو گونه روایت در اشکال  می

 . گونۀ روایتی ناهمسان6-1
در دنیاي داستان پدیدار (شخصیت داستان) گر  عنوان کنش ، راوي به»نناهمسا«در شیوة عمل روایتی 

سه گونۀ روایت در نظر گرفته گر نیست)  (جایی که راوي کنششود. ولت براي دنیاي داستان ناهمسان  نمی
 است:  

 نگار. گونۀ روایت ناهمسان متن6-1-1
گران  شود و نه بر یکی از کنشي واقع میگیري نگاه خواننده بر راوگرا، مرکز جهتدر گونۀ روایتی متن«

به بیان  ).74 ـ 51: 1385(عباسی، » شود  وسیلۀ راوي هدایت میکه در این حالت، خواننده در جهان داستان به
چیز بااطلاع است و از تمامیت دنیاي داستان از همه«دیگر، در این گونۀ روایی، راوي، داناي کل است و 

ها را  هاي شخصیت ها و اندیشه جا راوي تمام اعمال و کنشدر این ).41: 1390ت،(لینت ول» خارج آگاه است
تواند  جا حاضر است؛ به همین دلیل او میاو او در همه«داند و به همۀ اتفاقات داستان اشراف دارد.  می

 ).83: 1385(عباسی، » کاملاً و بااطمینان به عقب بازگشت داشته باشند یا جلوتر از کنش داستان حرکت کند
 گر  . گونۀ روایتی ناهمسان کنش6-1-2

گر است  گونۀ روایتی، زمانی کنش«هاست. در این گونۀ روایتی، پیشبرد داستان بر عهدة یکی از شخصیت
گران انجام  گیري نگاه خواننده، راوي واقع نشود، بلکه درست برعکس بر یکی از کنش که مرکز جهت

-توان گفت برخلاف گونۀ روایتی قبل، یعنی متن  . می)225: 1380و محمدي، و عباسی  85: 1381(عباسی، » گیرد

گر حول محور  ها مطلع بود، گونۀ روایتی کنش ها و رفتار آن ها و کنشگرا که راوي از همۀ شخصیت
 شود و همیشه با آن و شخصیت همراه است. هاي داستان متمرکز می یکی از شخصیت

 ثی. گونۀ روایتی ناهمسان خن6-1-3
شود و نه بر  طور که از عنوان آن مشخص است نه بر راوي متمرکز میطرف، همانگونۀ روایی خنثی یا بی

گیري فردي  هیچ مرکز جهت«گران و احساسات درونی آنها. درواقع،  کنش  ها و کدام از شخصیت هیچ
ایی، راوي فقط یک نقش در این گونۀ رو. «)58: 1381محمدي،   (عباسی و» براي نگاه خواننده وجود ندارد

دهد و از ذهنیت درونی  طور خودکار، عمل تفسیرکردن را از دست می ساده بر عهده دارد و با این عمل به
هاي داستان نه  راوي دیگر در این الگوي روایتی اثري وجود ندارد. راوي در این مرحله، دربارة شخصیت
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گیرد در حقیقت او مانند دوربینی است  به خود می دهد. حالتی خنثی کند و نه تفسیر انجام می قضاوت می
. اینجا راوي فقط به )58: 1381(عباسی، » کند  شنود بیان و حالتی بیرونی را اتخاذ می بیند و می که آنچه را می
 پردازد. گزارش آنچه هست و اتفاق افتاده است، می توصیف فضا و

 . گونۀ روایتی همسان7
آوردیم که در این گونۀ روایتی، راوي یکی از  دنیاي داستان همسانپیش از این دربارة روایت در 

کردن وظیفۀ روایتکننده) روایت-(منعنوان راوي سو بهاز یک«هاي داستان هم هست، یعنی  شخصیت
دار نقش در داستان او عهدهشده) روایت-(منگر  کشد و از سوي دیگر، همچون کنشداستان را بر دوش می

یک » همسان«. این طرز روایت دو قسمت دارد: در روایت دنیاي )224: 1380محمدي،(عباسی و » است
وظیفه روایت  روایت کننده)-(منعنوان راوي  گیرد؛ از یک سو به شخصیت داستانی دو نقش را بر عهده می

عهده داره نقش، در داستان روایت شده) -(منگر  داستان را بر دوش دارد و از سوي دیگر همچون کنش
 ).32: 1390(ولت،» تاس
 نگار . گونۀ روایتی همسان متن7-1

توان گفت به این صورت است که راوي از منظرة بیرونی به داستان خود نگاه  گونۀ روایتی می دربارة این
شخص، بین راوي در روایت اول«گوید:  کند. ژپ لینت ولت می کند و آن را براي مخاطب روایت می می

ها، راوي هم کارکرد بازنمایی  گونه روایتی کارکردي وجود دارد؛ زیرا در اینو شخصیت داستانی تشابه
گیرد با این حال، تقابل میان کارکرد راوي و شخصیت داستان همواره  و هم کارکرد کنشی را برعهده می

د تواند یک بع  ها راوي که شخصیت داستان هم هست، میگونه روایتدر این). 23: 1390(ولت، » پابرجاست
عنوان شخصیت داستان  وسیلۀ آن زندگی را که در گذشته بهمسافت زمانی یا روانی را انتخاب کند و به

 ).99: 1390(همان، تجربه کرده است، به مخاطب نشان دهد 
 گر . گونۀ روایتی همسان کنش7-2

گونۀ روایتی، «هاي داستان روایت شود.  این گونۀ روایتی زمانی است که داستان از زبان یکی از شخصیت
کاملاً یکی روایت شده)  ـ (منگر  باشخصیت کنشکننده) روایت ـ (منراوي _گر است که شخصیت زمانی کنش
تواند  اش زنده کنند و خواننده می اش را در فکر و حافظه تواند دوباره گذشته وسیله او میشود. بدین

 ).88: 1385(عباسی، » گر را درك کند دورنماي روایتی شخصیت کنش

شود، از این نظر اهمیت دارد که راوي چیستی و اي روایت میاین که یک متن به چه شیوه
شود، یکی از عوامل مهم شیوه و شگردهایی که براي متن انتخاب می«کند.  چگونگی متن را مشخص می

بندي کرده صورت جمعینولت مباحث مذکور را بد). 4: 1387(مدبري و حسینی سروري، » تمایز متون است
گر در جایگاه راوي  گر و گونۀ روایی ناهمسان کنش تنها تفاوت میان گونۀ روایی همسان کنش«است: 

شود که با همان حالت اصلی در بطن داستان قرار  گر معرفی می عنوان کنش است. در نوع همسان، راوي به
ن بیگانه است و این دو یکی نیستند؛ راوي در گر داستا که در نوع ناهمسان، راوي با کنشدارد؛ درحالی

نگار همسان و ناهمسان از  گر در محیط دیگر. تفاوت میان گونۀ روایی متن یک محیط است و کنش
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گر است که این مسأله،  نگار همسان، راوي همان کنش اهمیت زیادي برخوردار است. در گونۀ روایی متن
تواند   نگار که داناي کل می کند؛ برخلاف گونۀ روایی متن چیز دانی و عمق دید او را محدود میهمه

 ).98: 1981(ولت،» گران دیگر را به تصویر بکشد درون کنش
 »تارابی«. خلاصۀ داستان 8

محمود تارابی، رهبر قیامی در بخارا در قرن هفتم است که خاستگاه او در تاراب، شهري نزدیک بخارا بود 
زندگی تارابی مصادف بود با درگیري و تاخت و تاز غوریان، قراختائیان  سازي داشت. دورانو پیشۀ غربال

و خوارزمشاهیان در ماوراءالنهر که هر یک مدتی بر آنجا فرمان راندند. با حملۀ چنگیزخان به بخارا، این 
شهر ویران شد و اهالی آن کشته شدند یا فرار کردند. زمان اوکتاي و قاآن حکومت ناحیۀ سغد که بخارا 

گفتۀ جوینی، تارابی جزئی از آن بود به محمود یلواج خوارزمی رسید. قیام تارابی نیز در همین دوره بود. به
داري آموخت و آغاز کرد و نزد خواهرش علوم غریبه و پرده» داريپري«در لباس اهل خرقه کارش را با 

دادن درد و رنج است و ظاهراً هشمدعی بود که از طریق ارتباط با جنیان قادر به شفادادن بیماران و کا
اي مرید او شوند و وي را صاحب  چند نفر نیز از این راه شفا یافته بودند و همین امر سبب شد که عده

الدین محبوبی که فقیه بود و با پیشوایان دینی بخارا درگیري داشت کرامت بدانند. در همین هنگام شمس
هاي تارابی نام  هاي پدرش از مردي با ویژگی در یکی از نوشته به تارابی پیوست و به مردم اعلام کرد که

تواند جهان را از بدي پاك کند. همین امر بر شمار پیروان تارابی افزود. بزرگان  برده شده است که می
گرفتن تارابی بیمناك شده بودند، کسی را به خجند نزد یلواج فرستادند تا از او کمک بخارا که از قدرت

زمان گروهی از مغولان به تاراب رفتند و تارابی را به بخارا دعوت کردند به قصد آن که در بگیرند هم
نزدیکی بخارا در محلی به نام سرپل وزیدان او را بکشند، اما تارابی به نیتشان پی برد و از آنان خواست تا 

یبی به وي گزند نرساندند و نسبت به او نیت بدي نداشته باشند. مغولان به گمان ارتباط او با نیروهاي غ
تارابی به سلامت به بخارا رسید و در سراي سنجر سکونت گزید. امیران بخارا گرچه در ظاهر به وي 

توانستند؛ زیرا تارابی گذاشتند، اما در باطن در پی فرصتی بودند تا او را از میان بردارند، ولی نمی احترام می
رفتند. تا اینکه یکی از مریدانش او   از مردم براي تبرك نزد او میپیروان فراوانی داشت و هر روز بسیاري 

قصد آنان مطلع کرد. تارابی با چند تن از یارانش از آنجا گریخت و به تل باحفص رفت. مردم و را از سوء
وجوي او بودند که خبر رسید تارابی در بیرون شهر است و شایع شد که  منصبان در بخارا در جستصاحب

ل پرواز کرده است و این را از معجزات او دانستند. تارابی از پیروانش خواست تا آمادة نبرد شوند و به سرت
دینان پاك کنند. این گروه وارد بخارا شدند و در سراي رابعه ملک اقامت گزیدند. تارابی دنیا را از بی

نصب داد، از جمله منصب اشراف و امیران شهر را احضار کرد و به کسانی که با او همراهی کردند، م
الدین محبوبی سپرد. سپس دشمنان خود را قلع و قمع  خلافت را به فخرالدین برهانی و صدارت را به شمس

کرد برخی از آنان نیز از بیم جان فرار کردند. تارابی به پیروانش اجازه داد که اموال اعیان و اشراف شهر 
رابی که موافق این اعمال نبود او را ترك کرد. تارابی را تصرف کنند؛ پس آشوب به پا خاست. خواهر تا
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اند. اند؛ یکی از نوع بشر که ظاهر است، دیگري از جنیان که مخفیکرد که لشکریانش دو قسم ادعا می
شود. از قضا بازرگانی با بار  یک بار هم پیشگویی کرده بود که از غیب براي آنان سلاح فرستاده می

مشیرها را به آنان داد. پس از این واقعه براي تعداد مریدان تارابی افزوده شد و شمشیر از شیراز آمد و ش
شکی بر آن نماند که او صاحب کرامت است. در همین بین امیران فراري بخارا که در کریمینیه در 

ن الدی چهارده فرسنگی بخارا بودند با مغولان آنجا متحد شدند و براي جنگ به شهر آمدند. تارابی و شمس
محبوبی بدون سلاح به مقابلۀ با آنان رفتند. شایعه شده بود که هر کس علیه تارابی اقدام کند، خشک 

بردند و سرانجام در وبیش خرافاتی بودند با احتیاط دست به شمشیر میشود و لشکریان مغول که کم می
بلند شد و طرفین  الدین محبوبی کشته شدند. در همین هنگام طوفان شدیدي این جنگ تارابی و شمس

دانستند. مغولان فرار کردند و لشکریان تارابی در پی  وحشت کردند؛ زیرا طوفان را از کرامات تارابی می
آنان رفتند و بسیاري را به هلاکت رساندند. اهالی روستاهاي اطراف نیز با بیل و تبر عمال و مأموران 

را نیافتد بودند، ادعا کردند که او غیب شده است و تا مالیاتی را از پاي درآوردند. پیروان تارابی که او 
زمان ظهور او، برادرانش محمد و علی جانشین او هستند. برادران تارابی با پیروانشان شهر را غارت کردند 

-و پس از یک هفته دو تن از سرداران مغول ایلذر نوین و چکین قورچی، با سپاهی بزرگ به جنگ قیام

ران تارابی نیز که بدون سلاح به مقابلۀ آنان رفته بودند به همراه بسیاري از پیروانشان کنندگان آمدند. براد
گري کشته شدند. پس از آن مغولان تصمیم به غارت بخارا و نابودي اهالی آنجا گرفتند که با میانجی

 ).188-184: 1391(جوینی، محمود یلواج از انتقام مغول نجات یافتند 

عنوان جاهل یاد  ابی بوده است، نظر مساعدي به قیامش نداشته و همواره از او بهعصر تارجوینی که هم
برد. ظاهراً محمود تارابی قصد  توان تا حدودي به علل این قیام پی کرده است، اما از گزارش او می

 براندازي اشراف بخارا یا درگیري مستقیم با مغولان را نداشته و بیشتر درصدد بوده تا با رسیدن به
 ها را از بین ببرد. حکومت، قدرت آن

طور که در نمودار بالا مشخص شده . همان(همان)ریختن یک تعادل است  همهر داستان حاصل به
دهنده دارد که خط مستقیم داستان کننده و یک نیروي ساماناست، هر پیرنگ داستان یک نیروي تخریب

 زند.را بر هم می
 »تارابی«. شرح طرح داستانی 9

فرضیۀ بالا آوردیم که هر داستان و روایت سه فرایند اصلی دارد: وضعیت آغازین، وضعیت میانی و  در
-کننده و سامانوضعیت پایانی. این سه فرایند همچون یک خط صاف متعادل هستند که دو نیروي تخریب

روایت در نظر را یک » ذکر خروج تارابی«توان سیر ساختاري زنند. میدهنده این تعادل را به هم می
هم همین سیر را » خروج تارابی«گرفت؛ چون روایت گذر از وضعیت آغازین به وضعیت پایانی است، 

پردازد و چینی می عنوان نمونه در وضعیت آغازین ذکر خروج تارابی، راوي به مقدمه کند. بهدنبال می
یانی به قتل تارابی و شکست شناساند. وضعیت پاشخصیت، شغل و محل زندگی تارابی را به خواننده می
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شود. بر اساس آنچه گفته گري محمود یلواج ختم میلشکرش و پیروزي مغول و ایجاد صلح به میانجی
 توان ترسیم کرد:صورت زیر میرا به» ذکر خروج تارابی«شد، الگوي طرح داستان 

 
                                                                                                                       و تحلیلی از طرح داستان . خلاصه10

طور که در نمودار بالا آوردیم، داستان تارابی با شرح زمان و مکان وقوع واقعه و معرفی تارابی آغاز همان
ۀ داستان، قولی از شخص مانند است. در ادامگفتۀ راوي در نادانی بیساز و بهشود. او مردي غربالمی

زد و باعث کند که روال عادي داستان تارابی را بر هم میالدین محبوبی روایت میدانشمندي به نام شمس
گردد. در ادامۀ شود و آن کبر و غرور باعث ایجاد فتنه و آشوب توسط تارابی میکبر و غرور تارابی می

گیرند تارابی را به ها تصمیم می آید. آنیی به وجود میهاداستان، بین تارابی و امرا و باسقاقان کشمکش
شود و روي به تمشا بخارا دعوت کنند و به جان او سوءقصد کنند که البته تارابی از این دسیسه آگاه می

در ادامه، این اتفاق  ).186-185: 1391(جوینی،تر شحنگان بود آورد و گفت از اندیشۀ بد بازگرد...که بزرگ
. کشمکش دیگر بین تارابی و خواهرش است، پس از کشمکش بین تارابی و اکابر و صدور)ود (ش تکرار می

کند و زند، خواهرش از او قطع حمایت میها و تصرف در اموال میآنکه تارابی دست به انواع آشوب
رابی مواجه پس از این وقایع با قتل تا). 187(همان: ..» واسطۀ من بود خلل گرفت کار او که به«گوید: می
دهد. در نهایت، داستان با صلح ها پایان میدهنده به تمامی این کشمکشعنوان نیروي سامان شویم که بهمی

توان گفت این کند؛ بنابراین می واسطۀ محمود یلواج خاتمه پیدا میمغول با بازماندگان لشکر تارابی به
 شود.روشنی دیده مین بهداستان کوتاه هم طرح کاملی دارد و هم عنصر کشمکش در آ

 »تارابی«. تحلیل گونۀ روایی در داستان 11
پس از ارائۀ کلیات راجع به گونۀ روایی و نظریۀ ژپ لینت ولت، به بررسی و تحلیل گونۀ روایی در داستان 

 پردازیم. تارابی می
-شخصیت گران و حضور ندارد و از کنش» ذکر خروج تارابی«چون راوي؛ یعنی جوینی، در داستان 

-کننده و من روایتگونۀ روایی این داستان ناهمسان است و در این داستان من روایت هاي داستان نیست،

 گوید: جز قسمت کوتاهی از آغاز داستان که جوینی میشده یکسان نیستند. به
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بینا را دارو در چشم دمید، در بخارا از چند معتبر مقبول قول شنیدم که ایشان گفتند: در حضور ما به فضلۀ سگ یک دو نا«

صحت یافتند. من جواب دادم که بینندگان نابینا بودند و الاّ این معجزة عیسی بن مریم بوده است و بس قال االله تعالی: تبُرئُ 
 ). 185: 1391جوینی،»(الأکمه و الأبرص و اگر من این حالت به چشم خود مشاهده کنم به مداواي چشم مشغول شوم..

ذکر «نگار است؛ زیرا فقط در این قسمت از داستان  اساس گونۀ روایتی همسان و متن این قسمت بر
کند. در این بخش از داستان، اي را که اتفاق افتاده بیان میجوینی با نگاهی به عقب واقعه» خروج تارابی

رت اي را که در زمان گذشته صوگر است و مکالمه جوینی، هم راوي است و هم خودش به نوعی کنش
 کند. گرفته است، بیان می

طور که ذکر کردیم، گونۀ رود و هماندر ادامۀ داستان، گونۀ روایی به یک صورت پیش می
بودن آن هم از این جهت است که نه راوي مرکز دید روایی داستان ناهمسان و از نوع خنثی است. خنثی

برداري جوینی (راوي) یک دوربین فیلم گران. در این داستان گویا کدام از کنشخواننده است و نه هیچ
کشد. در اینجا فضاها ترسیم و است که همۀ وقایع اتفاقیه را از زاویۀ دید بالا براي خواننده به تصویر می

-گري نشان داده نمی شود، اما حالات درونی هیچ کنشها به خواننده گزارش داده میهاي شخصیتکار

 شود. 
دینان پاك مردم آورد و گفت: اي مردان حق توقف و انتظار چیست؟ دنیا را از بی نماز شامی برخاست و روي به«

باید کرد. هرکس را آنچه میسر است از سلاح و ساز یا اساس و چوبی معد کرده روي به کار آورد و در شهر آنچ   می
و صدور و اکابر و معارف  مردینه بودند روي بدو نهادند و آن روز آدینه بود به شهر در سراي رابع ملک نزول کرد

 ). 186: 1391(جوینی، » شهر را طلب داشت

 و در ادامه: 
پیش لشکر باز رفت و از جانبین صف کشیدند و تارابی با محبوبی در صف ایستاده بی سلاح و جوشن و چون در «

ت به شمشیر میان قوم شایع شده بود که هرکس در روي وي دست به خلاف بجنباند، خشک شود، آن لشکر نیز دس
یازیدند. یکی از آن جماعت تیري غرق کرد اتفاق را بر مقتل او آمد و دیگري تیري نیز بر محبوبی  تر میو تیر آهسته

زد و کس را از این حالت خبر نه، نه قوم او را و نه دیگر خصمان را. در تضاعیف آن بادي سخت برخاست و خاك 
 ).187(همان: » لشکر خصمان پنداشتند که کرامات تارابی است دیدند. چنان انگیخته شد که یکدیگر را نمی

داستان تارابی یک داستان بسیار کوتاه و تاریخی است و به همین دلیل، ممکن است مانند 
گونه اي تاریخی را همانهاي دیگر چندان مجال پردازش عناصر را نداشته باشد. چون راوي واقعه داستان

جود برخی عناصر داستان مانند زاویۀ دید و گونۀ روایی و البته طرح کند، اما وکه هست روایت می
 کند.عنوان یک داستان کوتاه و تأثیرگذار و ماندگار برجسته می داستان، این بخش را به

 . نتیجه12
 بندي کرد: توان در موارد ذیل جمعنتایج حاصل از این پژوهش را می

آید؛ زیرا دست نبودن چندان به چشم نمییست، اما این یکدست نالگوي روایتی در داستان تارابی، یک
بودن آن به این دلیل است قسمت عمدة داستان با الگوي روایتی ناهمسان و از نوع خنثی است. ناهمسان

عنوان مورخ و راوي، قیام مردي به نام تارابی را  گر یکی نیستند. در این داستان، جوینی به که راوي و کنش
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گر اصلی این روایت تارابی است، اما در اوایل داستان، الگوي روایتی  . شخصیت و کنشکندروایت می
نگار تغییر  شود و الگوي روایتی به همسان متنگر یکی می اي راوي با کنششود و لحظهمتفاوتی دیده می

دلیل است که  رسد، این تغییر الگوي روایتی به اینگردد. به نظر میکند و دوباره به حالت قبل برمیمی
جوینی چندان دل خوشی از تارابی ندارد و براي اثبات بر حق نبودن، جاهل و اهل خرافه بودن تارابی و 

شود و با زبان خود قولی را که از زبان چند معتبر در زمان فریبی او، خود وارد عمل میهمچنی عوام
 کند. است، بیان میگذشته و در جاي دیگر شنیده 

عنوان مورخ و یکی از عاملان  این روایت، بیرونی و داناي کل است؛ زیرا راوي به زاویۀ دید در
خوبی از پس حکومت مغول در بطن ماجراها حضور داشته و بر شرح جزئیات وقایع واقف است و به

دهد، فقط وقایع بیرونی و ها برآمده است، اما آنچه به مخاطب نشان میترسیم فضاها و جزئیات شخصیت
هاست و از درونیات آنان هیچ اطلاعی ندارد. در پایان داستان زاویۀ دید داستان و اعمال شخصیت رفتار
ها اي به فکر و درونیات مغولکند و آن قسمتی است که راوي اشارهاي به زاویۀ دید صفر تغییر میلحظه

اند. درواقع، چون کردهدارد که بعد از شکست تارابی و اصحابش به فکر انتقام هستند و دندان طمع تیز 
کند برداري عمل میکند، در بخش عمدة داستان، مانند دوربین فیلمراوي یک واقعۀ تاریخی را روایت می

 دهد.و آنچه را که اتفاق افتاده است به مخاطب نشان می
ه (با اینکدربارة ساختار طرح باید گفت که ماجراي جوینی شباهت بسیار زیادي به طرح داستان دارد 

؛ زیرا ما در این روایت شاهد دو موقعیت ابتدایی طرح داستان و پیرنگ یک مبحث نو و داستان تارابی تاریخی است)
عنوان نیروي  هایی صورت گرفته است و همچنین عواملی بهو انتهایی هستیم و در این میان نیز کشمکش

 زنند. برهم می دهنده سیر یکسان و متعادل داستان راکننده و نیروي سامانتخریب
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